
معصومه سادات ميرغني

1 آبان
 شهادت آيت االله حاج سيد مصطفي خميني

ــتاد از كلاس خارج شد. سيد مصطفي از در حجره بيرون  اس
ــار كفش هاي ديگر  ــتاد را از كن ــد و دويد. كفش هاي اس آم
ــتاد  ــت كرد و مقابل پاي اس ــت. آن ها را جف ــا برداش طلبه ه
ــيد مصطفي را نگاه  ــت. اطرافيان با تعجب س به زمين گذاش
ــوزه علميه نجف، حكم  ــتند كه او در ح كردند. همه مي دانس
ــت استادانش  يك مجتهد را دارد؛ اما بارها ديده بودند كه دس
را مي بوسد، به آن ها احترام فراوان مي گذارد و در مقابل شان 

تسليم است و هيچ گاه دانش خود را به رخ نمي كشد.

8 آبان
 شهادت محمدحسين فهميده

دوازده سالش بود. ماجراي حمله به كردستان را كه شنيد، به 
آن جا رفت تا از كشورش دفاع كند؛ اما ديدند سنش كم است. 

گفتند: «بايد برگردي. اينجا خطر بسيار است.»
ــردد. پيش مادرش مي روند  ــين نمي خواهد برگ اما محمدحس
ــد كه ديگر از كرج بيرون  ــرش مي خواهند تعهد بده و از پس

نمي آيد. 
ــش مي گويد:  ــين با آرام ــت؛ اما محمدحس ــادر بي قرار اس م
ــام بگويد، به هر كجا كه  ــان را زحمت ندهيد. اگر ام «خودت
باشد، آماده رفتن هستم. من بايد به مملكت خدمت كنم. من 

تعهد نمي نويسم و اگر بنويسم حرفي دروغ زده ام.» 

10 آبان
شهادت سيد محمدعلي قاضي طباطبايي

ــيد،  ــيد آمده بود. س ــختش به خانه س يكي از مخالفين سرس
ــلام و احوالپرسي  ــد. با او س جلوي پاي مرد روحاني بلند ش
گرمي كرد. كنارش نشست و به حرف هاي مرد گوش سپرد. 
ــيد بيرون رفت، دوست سيد ديگر طاقتش  مرد كه از خانه س
ــد. با ناراحتي گفت: «آقا! خوب مي دانيد كه او با شما  تمام ش
ــختي دارد. چرا اين قدر احترامش كرديد؟ اصلا  ــمني س دش
ــت كه به او اين قدر عزت بگذاريد؟» سيد با  چه لزومي داش
ــخ داد: «اولا ايشان مهمان ما بود  مهرباني لبخندي زد و پاس
و احترام مهمان واجب است، ولو با من مخالف باشد. ثانيا بايد 

قداست لباس مقدس روحانيت حفظ بشود.»

13 آبان
 ماجراي ايران گيت

ــورث گيت همان  ــگان گيت، كونتراگيت و ن ايران گيت، ري

ــت كه خيلي ها آن را ايران گيت مي نامند. تلاش  ماجرايي اس
ــانه هاي آمريكايي براي برقراري رابطه با  دولت ريگان و رس
ــه نفر ديگر از چهره هاي  ــران بود. رابرت مك فارلين با س اي
ــد كاخ سفيد، با داشتن گذرنامه هايي ايرلندي وارد تهران  ارش
ــدند. آن ها سوار بر هواپيما به قصد برقراري رابطه با ايران  ش
ــم جنگ تحميلي آمده بودند؛ پنج روز در ايران ماندند و  و خت
نتوانستند كاري از پيش ببرند. امام خميني فرموده بود كه 
با آن ها تماسي نداشته باشند و تنها از آن ها اطلاعات بگيرند. 

بعد از پنج روز، با سرافكندگي به كشورشان باز گشتند.

24 آبان
رحلت علامه سيد محمدحسين طباطبايي

مهر خوبان دل و دين، از همه بي پروا برد 
رخ شطرنج نبرد آن چه رخ زيبا برد

تو مپندار كه مجنون، سر خود مجنون شد
از سمك تا به سهايش كشش ليلا برد 

من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه
ذره اي بودم و مهر تو مرا بالا برد

من خسي بي سر و پايم كه به سيل افتادم
او كه مي رفت، مرا هم به دل دريا برد

25 آبان
 رحلت علامه محمدتقي جعفري

با عجله از كلاس درس خارج شد. خسته بود. دانشجو پشت 
سر استاد دويد و او را صدا كرد: «استاد جعفري! صبر كنيد.» 
ــجو نفس نفس زنان سئوالش را پرسيد.  علامه ايستاد. دانش
ــتاد با صبر و حوصله مشغول گفتن جواب سئوال شد؛ اما  اس
ــجو هنوز به پاسخي كه مي خواست نرسيده بود. علامه  دانش
ــرد، روي موزائيك  ــش را از روي زمين جمع ك ــه عباي گوش
ــت و توضيحات بيش تري داد. سال ها گذشت و روزي  نشس
ــت: «... آن نشستن  ــجو براي استاد نامه اي نوش همان دانش
ــب من بود كه پس از  ــما بر روي موزائيك، شلاقي بر اس ش

بيست سال هنوز مي دود...»

منابع:
ــواد ملايي پور قرجه داغي،  ــي; در نگاه تاريخ، ج ــهيد مصطفي خمين 1. ش

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
ــي)،  ــي طباطباي ــار (قاض ــجاعت و ايث ــه ش ــرار (40) قل ــا اب ــدار ب 2. دي

محمدابراهيم نژاد، سازمان تبليغات اسلامي.
3. ابن سيناي زمان، سيد محمدرضا غياثي كرماني، انتشارات پارسايان.
4. روزها و رويدادها (سال شمسي)، مركز فرهنگي تربيتي نور ولايت.

5. جرعه هاي جانبخش، غلامرضا گلي زواره.
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فرصت من تمام شد
اصغر عرفان

ــروع شد. دل كندن از  ــندي ش ديدار براي من با ناخرس
كاري كه به آن تعلق خاطر داشتم و دور شدن از محفل 
ــخت بود و حالا  ــاخته بوديم، براي من س ــي كه س انس
ــه برايم محترم  مجبور بودم به حكم عزيزي كه هميش
هستند به ديداري بروم كه با آن آشنا نبودم و اين حس 
مبهم غربت، سنگين بود. اين توده گنگ، وقتي پرفشار 
ــتگاه بعدي هيچ كس  ــتي در ايس ــد كه مي دانس مي ش
منتظر تو نيست و تيره تر كه برخي به جد مخالف آمدن 
تو هستند... آن چه از مرارت در آن روزها بر من طي شد 
طولاني تر از حوصله اين سطرهاست و البته بي ارزش تر 
ــما را با چشيدنش تلخ كنم. هرچه  از آن كه كام عزيز ش
ــيار به اين «مي گذرد» مديونم.  ــت و من بس بود، گذش
ــرات كهنه و يك  ــه از آن روزها يك بغل خاط ــالا ك ح
رديف مفصل، سررسيد باطله دارم، مي توانم سهل تر آن 
ــتانم پيوستند، بفهمم و  گروه مخالف را كه به جمع دوس
ــيار  به آن ها حق بدهم. من از آن روزها تجربه هاي بس

چيدم. 
ــندي شروع شد اما با خرسندي  ديدار براي من با ناخرس
ــد از خاطرات شيرين و  ــي بزرگ ش ادامه يافت و بخش
ــال از  ــت چند س ــنيدني من. آن قدر كه حالا با گذش ش
ــم  ــور آن وقت ها مي نوش رفتنم از مجله، هر وقت از ش
ــار شعف مي شوم. از بركت ديدار، توشه هاي بسيار  سرش
ــياري از عزيزاني را يافتم  ــم و توفيق رفاقت با بس گرفت
كه هر لحظه همراهي شان غنيمتي بود ارزشمند و لطف 
همكاري صميمانه و همدلي مهرمندانه شان ديدار را به 

روزهاي بانشاطي پيوند داد و...
فرصت من تمام شد و حرف هاي بسياري ناگفته ماند و 
نشد از كارها و دغدغه هاي اين روزهاي نشريه بگويم و 
اين كه جمع با صفايي كه چشمان شما را به ديدار روشن 
ــتان نازنيني هستند و چه باهمت اند و  مي كنند، چه دوس
ــار معنايي اين  ــا چه ايثاري – به ب ــه با اخلاص، و ب چ
وا ژه توجه دارم چراكه دورادور از بعضي رنج هاي ايشان 
مطلعم_ چشمان شما را به ديدار روشن مي كنند. براي 
ــچ ملالي در تن  ــا مي كنيم تا رنج هي ــن عزيزان دع اي
ــان با سعادت و سلامت  ــان ننشيند و روزگارش اوقات ش
ــد تا لحظه هاي گران قيمت ما را با  ــرور همراه باش و  س

خوبي هاي بيشتري هم ساز كنند.

صدوسي و چند شماره خاطره!
رضا باقري شرف

ــخاوت تمام، تلاش مي كند كش  ــت كه نقش بايگاني مجله را ايفا مي كند و با س توي دفتر مجله، يك كمدي هس
بيايد تا تمام 133 شماره اي كه تا به حال چاپ شده را در خودش جا بدهد. 

ــنا»ي شماره يك را  ــه هيجان دارد. چون در بين طبقاتش مي تواني «ديدار آش فضولي كردن توي اين كمد، هميش
پيدا كني. همين طور ديدار شماره دو و سه و يا حتي نه و ده و بيست و سه و...

ــتگاه زيراكس دستي، چاپ شده ايم! آن  ــماره هاي اول ديدار به راحتي با تو حرف مي زنند و مي گويند كه ما با دس ش
 ...word هم سياه و سفيد و با قطع كوچك و با صفحه بندي ساده در حد برنامه

ــدند كه برنامه  ــما حرف مي زنند و بهتان مي فهمانند كه در دوره اي چاپ مي ش ــتم به بالا هم با ش ــماره هاي بيس ش
photoshop دارد مجله را براي ديدارتان آماده مي كند، اما با اين تفاوت كه مجله قد كشيده و كمي ديلاق شده! 

آن هم ديلاقي كه، ديلاقي خيلي هم بهش مي آيد!
ديدار همين طور قد مي كشد و به ديدارتان مي آيد، تا مي رسد به شماره صد و بالاتر از صد...

ــازه اي از صفحه بندي، مجله را  ــود تا دور ت ــته مي ش ــه قدش آب مي رود و با نرم افزار Indesign بس ــو مجل يكه
متنوع تر كند.

ــان حرف زدم، ده ها نفر از عزيزاني بوده اند كه ديدار هميشه  ــت پرده تمام اين تغييراتي كه به همين راحتي ازش پش
مديون شان بوده.

ديدار اگر زنده است، هنوز شما را فراموش نكرده: آقايان احمد عجمين، فولادي، حامد حجتي، سيد مهدي حسيني، 
ــعاعي، محمدكاظم اطمينان، مسعودي،  ــين شيخ ش اصغر عرفان، محمدعلي كرمي، محمدعلي روزبهاني، محمدحس

فريس آبادي و دكتر علي مصباح يزدي و ...
و حتي دوستان عزيز ديگري كه اگر اسم شان را ذكر نكرديم، دليلش حافظه ناقص ماست!
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